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  دهچكي
 »شـناخت « زبـاني را رهاي مختلـف زبـاني و غي   دهشناسي شناختي كه مبناي درك پدي كرد معنيروي

، بـه  هاي تصـوري در ذهـن   واره ري طرحگي طريق ابزارهاي متعددي از جمله شكلداند، از انسان مي
بررسـي   در مقالـة حاضـر بـا   . پـردازد مي »يمعنـائ  هـم «ر ي ـنظزبـاني   يه چگونگي درك مقولاتتوجي
و عيني اسـت، بـه   م ملموس از سمت مفاهيم انتزاعي به سمت مفاهي ي كه روند آنايگزيني معنايج

در سطح افعال زبان فارسي پرداخته  »ي بافتيئمعنا هم«هاي تصوري در ايجاد  وارهابي نقش طرحارزي
ل اصـلي  هاي تصـوري افعـال، عام ـ   واره دهد كه تشابه طرحدست آمده نشان ميه ج بنتاي. شده است
عني شدن و جايگزيني م ها، سبب هم م واژهافزون بر اين، نزديكي مفاهي. ئي در آنهاستمعنا بروز هم

 نـاً يقي. دهـد ست كه نزديكي مفاهيم را تشخيص ميانسان ا »شناخت«شود و گر ميآنها به جاي يكدي
  .ي مطلق نخواهد بودمعنائ اي هرگز هم دهپيامد چنين پدي

   
، مقـولات ذهنـي،   وارة تصـوري بـافتي، طرح ـ  يمعنـائ  هـم  ،شناختي شناسي معني :كليدي هاي واژه

  شناخت 
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  مقدمه -1
مطـرح   2از سوي ليكـاف  1987شناسي شناختي كه براي نخستين بار در سال  رويكرد معني

 ـ شناسـان شـناختي، معنـي را بـه     معنـي . باب كرد »معني«شد، شيوة جديدي در مطالعة  ة مثاب
مختلف و متعدد و جريان كسب تجربيات جسماني و حسي  گيرند كه درمفهومي در نظر مي
گيري ايـن مفهـوم،    شكل. گيرداني گوناگون در ذهن انسان شكل ميهاي زبنيز كاربرد صورت

بـه   ؛شـود د استفادة سخنگويان زبان مـنعكس مي هاي موربار ديگر در مقولات زباني و ساخت
). 367 :1379صفوي ( گيرندمي اين ترتيب، مقولات ذهني انسان از طريق تجربيات او شكل

هـا و  وانايي شناختي نظير سـاير توانائي معني در چنين رويكردي كه زبان را در قالب قوه و ت
و غيره تلقي ميكند، از چهار ويژگي عمـده برخـوردار    ،قواي شناختي مانند بينايي، استدلال

صورت زبـاني  است؛ به اين معني كه گويندة يك  3نخست آنكه، معني زباني، منظري ؛است
كـه، معنـي   ؛ دوم ايندهـد گاه خود به يك ساخت زباني شكل ميبا توجه به زاوية ديد و ديد

معني است؛ يعنـي معنـي    5بودن المعارفي ةرئداويژگي سوم . پذير است و انعطاف 4زباني پويا
كـاربرد   ةكه، معني بر پاينهايت اينانش جهاني ما نيست و درمجزا و مستقل از تجربيات و د

بـاب بنيـان و اسـاس    شناسان متعددي در زبان). 2006:39 6گيرارتس(جربه استوار است و ت
 ـ شناسي شناختي و چگون رويكرد زبان هـاي   ويژه پديـده گي طرح و تبيين مسايل زبـاني و ب

 7انـد كـه برخـي از آنهـا عبارتنـد از اونگـرر و اشـميد        معنايي در قالب اين ديدگاه قلم زده
  ).2006( 10و لانگاكر) 2006( 9، فوكونيه و ترنر)2006( 8، ايوانز و گرين)1996(

ناختي از طريق آنها بـه بررسـي   شناسان ش هاي مفهومي كه معنياز جمله مهمترين ساخت
شناسان متعددي در مـورد   زبان. ندهاي تصوري واره گيري معني در ذهن ميپردازند، طرح شكل

بندي  اند كه مهمترين آنها دسته هها و عملكرد آنها به بحث پرداخت واره چگونگي ماهيت طرح

                                                 
2  . G. Lakoff 
3  . perspectival 
4  . dynamic 
5  . encyclopedic 
6  . D. Geeraerts 
7  . F. Ungerer & H. J. Schmid 
8  . V. Evans & M. Green 
9  . G. Fauconnier & M. Turner 
10  . R. Langacker 



  117 /معنائي بافتي در سطح افعال زبان فارسي رويكردي شناختي به مسألة هم                                                      

 

 

آنچه در نوشتة حاضر كانون توجـه  . و ليكاف است) 1987( 11ها از سوي جانسون واره طرح
گيري پديـدة   ها و ميزان اهميت آنها در شكل واره قرار گرفته است، شناسايي نقش اين طرح

. ارسي زبان اسـت رفته در ساختهاي زباني سخنگويان ف كارمعنايي بافتي در سطح افعال ب هم
و معرفـي  هـاي زبـان    معنـايي در سـطح واژه   براي نيل به اين مهم، ابتدا به بررسي پديدة هم

تـرين  در بخـش بعـد، مهم  . پـردازيم معنايي بافتي مي چه بيشتر با همانواع آن براي آشنايي هر
اند، معرفي خـواهيم   شناسان شناختي مطرح شده هاي تصوري را كه از سوي معني واره طرح
 ـ يني معنايي در سطح واژهآنگاه، جايگز. كرد ويژه افعـال زبـان فارسـي در مكالمـات     ها، و ب

ميان فرآيند  ةدر بخش پنج، به ارزيابي چگونگي رابط. كنيم سخنگويان را بررسي مي ةروزمر
نهايـت، نقـش شـناخت در ايـن      پردازيم و درهاي تصوري مي واره معنايي و طرح جايگزيني

 جه قرار خواهد گرفت تا از طريق مجموعه مباحث مطرح شده بتـوانيم جايگزينيها مورد تو
  .دست دهيمگيري اين رابطة مفهومي ب توجيهي شناختي براي چگونگي شكل

  
  ي معنائ هم -2

هاي مختلفـي مـورد بررسـي    كنـون بـه شـكل    اي كـه تـا   شده  ناختهاز جمله روابط مفهومي ش
اهل زبـان، زمـاني كـه    . است »معنايي هم«نويسان قرار گرفته است،  دستورنويسان و فرهنگ

ي در معنـاي  ياي كـه هـيچ تغييـر    جاي واژة ديگري به كار برنـد، بگونـه   اي را به بتوانند واژه
 :1379 صـفوي (كننـد  دو واژه يـاد مي  »معنايي هم«زنجيرة كلام رخ ندهد، از آن تحت عنوان 

، »دوست، رفيق«، »پير، سالمند«هاي توان در جفت واژهي يا ترادفي را ميمعناي چنين هم). 106
اين سـنت  . و بسياري ديگر مشاهده كرد »بخور، ميل كن«، »خلقت، آفرينش«، »يگانه، يكتا«

 12شناسي، مثلاً در آراي لاينـز  هاي معني معنايي را در مجموعة وسيعي از درسنامه تعريف هم
 -85: 1974( 15، لــيچ) 66 -65 :2002( 14ســعيد ،)65 -59 :1976( 13، پــالمر)198 :1996(

يقين، پاسـخ بـه    همعنايي مطلق وجود دارد؟ ب تي همراسولي آيا ب. و جز آن ميتوان يافت) 86

                                                 
11  . M. Johnson 
12  . J. Lyons 
13  . F. R. Palmer 
14  . J. I. Saeed 
15  . G. N. Leech 



  1390، پائيز و زمستان 2، شمارة 2پژوهشهاي زباني ، دورة / 118
  

 

معنـايي   ي نيز همنه تنها در زبان فارسي، بلكه در هيچ زبان ديگر. چنين پرسشي منفي است
 توان با ارائة چهـار دليـل  به اين مسئله را مي ميزان قطعيت در پاسخ. خوردمطلق به چشم نمي

توان وجود رابطة شمول نخستين دليل را مي). 106-108: 1379صفوي (توجيه و تبيين كرد 
گاه حضـور واحـدهاي همنشـين عـاملي     . معني دانست معنايي ميان دو واژة به اصطلاح هم

معنـي   هاي هـم  گاه واژه. شودمعني به جاي يكديگر مي دو واژة هماست كه مانع از جانشيني 
لفي تعلق دارند و در برخي مـوارد، تفـاوت در بـار عـاطفي دو واژه     هاي زباني مخت به گونه
 معنايي داراي انواع مختلفي است كه عبارت هم. بردمعنايي مطلق را از بين مي وقوع همامكان 
از آنجا كـه در  . بافتي/ معنايي بافت مقيد و هم ،معنايي ضمني معنايي تحليلي، هم از هم است

معنايي بافتي ضـروري بـه نظـر ميرسـد، در      كاملي از هم بحث حاضر ارائة تعريف جامع و
كنيم كـه در نـوع نخسـت،    ضمني به بيان اين تعريف بسنده ميمعنايي تحليلي و  توضيح هم

معني است و در نوع دوم، دو  اي از شرايط لازم و كافي مفهوم خود هم يك واژه با مجموعه
وجود معنايي بافتي زماني ب هم. وندمعني تلقي ميش ني خود با يكديگر همواژه در مفهوم ضم

اي جانشين واژة ديگري شده و در اين حالت بـا آن   آيد كه بر حسب بافت موجود، واژه مي
 ـ رابطة هـم معنـائي  چنين يك ). 109 :1379  صفوي(معني شود  هم تـوان  مي )1(ة را در نمون

  :مشاهده كرد
  

 فهميدي چي شد؟) الف ).1(

  گرفتي چي شد؟ ) ب 
گرفتـه در   حسب بافـت شـكل  معني يكساني ندارند ولي بر »گرفتن«و »يدنفهم« دو فعل

نيـز شـاهد    )2(در نمونة . معني ميشوند دهند و هم، اين رابطة مفهومي را شكل مي)1(نة نمو
  .هستيم »راه افتادن«و  »شروع شدن«معنايي بافتي ميان دو فعل  هم

 .شد شروع مغازه اين حراج) الف ).2(
  .راه افتادحراج اين مغازه ) ب
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ي در مكالمات روزمرة خود بهره معناي سخنگويان زبان آگاهانه و ناآگاهانه از اين نوع هم
معنـايي از منظـر    هـم رابطـة  گيـري چنـين    گيرند، ولي دليل اين كاربرد و چگونگي شكلمي

  .به طرح آن خواهيم پرداخت پنجمشناختي بحثي است كه در بخش 
  
  وارة تصوري طرح -3

هـاي   واره اسـي شـناختي، طـرح   شن هاي مفهـومي در رويكـرد زبـان   ترين ساختاز جمله مهم
هـاي مختلـف در ذهنمـان     هوار دانش ما در مورد جهان اطرافمان به شـكل طـرح  . ندتصوري

براي نخستين بار از سـوي   16»اي واره نظرية طرح« اين مطلب تحت عنوان. شودنگهداري مي
هاي مـرتبط بـه هـم     اي از مشخصه ه مجموعهوار به اعتقاد وي، هر طرح. مطرح شد 17بارتله

). 39 :2003 18فيلـد (شويم اي در جهان خارج متصور مي ا پديدهاست كه ما در مورد شيء ي
كنـيم و همـين   تجربيات گونـاگون و متنـوعي كسـب مي   هاي روزمرة خود ما از طريق فعاليت

هـا و رفتارهـاي   فعاليت. تزاعـي را برايمـان فـراهم ميكننـد    ها امكان درك موضوعات ان تجربه
گيـري   روزمره، تعـاملات اجتمـاعي و حركـات جسـماني، حسـي و عـاطفي باعـث شـكل        

وارة  طـرح «بـه تبعيـت از بارتلـه، آنهـا را     ) 1987(الگوهايي در ذهن ميشوند كـه جانسـون   
ا ساختة هاي تصوري تأكيد دارد و آنها ر واره جانسون بر انتزاعي بودن طرح. ناميد »تصوري
هـاي تصـوري    واره ترين طـرح مهم). 5 -2: 1987  جانسون(داند ي بشر ميهاي جسمان تجربه

و  20وارة حركتـي  ، طـرح 19وارة حجمـي  انـد، شـامل طـرح    كه از سوي جانسون معرفي شده
هاي داراي حجم مانند خانه، اتاق و  انسان با قرار گرفتن در مكان. هستند 21وارة قدرتي طرح

اين تجربه براي درك و كاربرد مواردي از گاه كند، آنيره، تجربة مظروف بودن را كسب ميغ
عنـوان يـك ظـرف داراي حجـم      اين ترتيب، مثلاً بدن خود را بـه  به ؛انتزاعي استفاده ميكند

از فكـرش بيـا   «در جملـة  . دهـد وارة حجمي را در ذهن خـود شـكل مي   تلقي كرده و طرح
 »وارة حركتـي  طرح«گيري  اساس شكل. هستيم »وارة حجمي طرح«گيري  شاهد شكل »بيرون

                                                 
16  . schema theory   
17  . F. Bartlett 
18  . J. Field 
19  . containment schema 
20  . path schema 
21  . force schema 
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انسان از مشاهدة تحرك ديگر افراد يا موجودات روي زمين و حتي حركت خود  نيز تجربة
وارة حركتي را در ذهن خود  دهد كه طرحاي، اين توانايي را به انسان مي چنين تجربه. اوست

ي كه توانايي حركت ندارند، از ايـن خصوصـيت   ئبسازد و حتي در مورد موجودات يا اشيا
توانـد  واره در ذهـنش مي  گيري همين طرح لزبان از طريق شك سخنگوي فارسي. كند استفاده
گـاه انسـان در زنـدگي    . را بيان كنـد  »چيزي نمونده برسي به پست رياست«اي مانند  جمله

نظـرش، بـا    روزمره و در جريان انجام كار يا طي مسيري براي دست يافتن به نتيجـة مـورد  
صـميمات مختلفـي   تـوان ت رويي با چنين شـرايطي مي  ر روياد .شودمشكل يا مانعي روبرو مي

اي كسب  اط با اين مسئله تجربهانسان در ارتب. هاي گوناگوني نشان دادالعمل گرفت يا عكس
ناميـده   »وارة قدرتي طرح «سازد كه جانسون آن را اي تصوري در ذهن مي واره د و طرحكنمي

توان مشـاهده  مي »ندگي خورد به بدبختيتوي ز«اي را در جملة  واره تجلي چنين طرح. است
  ). 33-29 :1388گندمكار (كرد 

  
  ي  جايگزيني معنائ -4

ها و  بشان، از پديدهكوشند براي افزايش ميزان درك خود و مخاطسخنگويان زبان همواره مي
 ـ . هاي زباني استفاده كنندموارد ملموستري در ساخت هـاي   گيـري سـاخت   كـار  هاجتنـاب از ب

مكالمات روزمـرة سـخنگويان    روشني دربراي يافتن جايگزيني ملموستر بش انتزاعي و تلا
  .شاهدي بر اين ادعا هستند )5(و  ،)4(، )3(هاي  نمونه. شودديده مي
  

 !بياد باهام هم كنه اين ميرم، جا هر نيست قرار )3(
 .نكن معامله باهاش! روباه خيلي علي )4(
 .كرد ودر بود، سفره رو چي هر لودر مثل اكبر )5(

 
ها، تجلي مفاهيم انتزاعي در قالب مواردي عيني و ملموس نماينـدة   در تمامي اين نمونه

 در جملة. كندا به گسترش چنين كاربردي ترغيب ميحقيقتي شناختي است كه سخنگويان ر
بـا   )4(در جملـة   »فريبكار و دغل بودن«مفهوم . است »آدم سمج«نمايندة  »كنه«، )3( شمارة

پرخـور  «نهايـت، درك   اسـت و در  »كـاري  دغل«بازنمايي شده كه مظهر  »روباه«مفهوم واژة 
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و عملكرد آن  »لودر «آيد، از طريق كاربرد واژة  حساب مي كه مفهومي انتزاعي به »بودن اكبر
نمايد چنين مي. پذير شده است است، امكانكه كاملاً عيني و قابل مشاهده  »درو كردن«يعني 

گريزد، ولـي همـين   ائل انتزاعي، ناملموس و پيچيده ميرش و درك مسكه ذهن انسان از پذي
؛ بنابراين، كندو تا حد ممكن عاري از انتزاع براحتي تحليل مي اي ملموس مسائل را در لفافه

توان به اين مهم دست يافت كه روند جايگزيني معنايي از سمت مفاهيم انتزاعي به سمت مي
  . زندكه ذهن انسان آن را رقم ميي است مفاهيم ملموس است و اين حكم

   
  هاي تصوري واره ي و طرحجايگزيني معناي -5

صورت مجزا بـا   اي كه بيرون از بافت و به گفته شد، گاه دو واژه دوطور كه در بخش  همان
شوند و به معني تلقي مي يرند، همگند، وقتي درون بافتي خاص قرار ميمعني نيست يكديگر هم

. زنـد اي نمي بافتي با موفقيت انجام ميشود و بـه درك معنـي لطمـه    ايگزينيعبارت ديگر، ج
اساسـي دسـت بـه انتخـاب      كه سخنگويان زبان بر چـه  پرسشي كه مطرح ميشود اين است

تن كند، ولي با قرار گـرف ، معني مورد نظرشان را تداعي نميكه خارج از بافت زننداي مي واژه
شناسـان شـناختي درك معنـي را     معني ديمكه ديچنانكند؟ در آن بافت خاص افادة معني مي

وارة  دانند؛ به اين معني كه ابتدا بايد طرحهاي تصوري انسان مي واره يري طرحگ مستلزم شكل
بـر  . تصوري مربوط به يك مفهوم در ذهن شكل بگيرد تا فرد بتواند آن مفهوم را درك كنـد 

تـوان بـه   ني شدن آنها را ميمع ر بافت و همها د مبناي اين رويكرد، چگونگي جايگزيني واژه
ترك و وارة تصوري مش هنگامي كه دو واژه از طرح. هاي تصوري نسبت داد واره همين طرح

توانند به جاي هم قرار گيرند و همان مفهوم را بازنمايي مشابهي برخوردار باشند، براحتي مي
  .را در نظر گرفت )10( تا) 6(هاي  توان نمونهبحث ميبراي روشن شدن . كنند

 .گهيم چي بفهمم بگذار) الف )6(
  .گهمي چي ببينم بگذار) ب 

  .پاركينگ تو گذاشتم رو ماشين. اومدم پياده امروز) الف )7(
  .پاركينگ تو خوابوندم رو ماشين. اومدم پياده امروز) ب 

  .بگم بهت كن صبر) الف  )8(
  .بگم بهت واسا) ب  



  1390، پائيز و زمستان 2، شمارة 2پژوهشهاي زباني ، دورة / 122
  

 

  .كنهنمي كار ساعتم) الف )9(
  .خوابيده ساعتم) ب  

  .نكنن اخراجت كه كني تلاش بايد خيلي) الف )10(
  . نكنن اخراجت كه بزني زور بايد خيلي) ب  
 به ولي ندارند، يكساني معني كهاين وجود با »ديدن« و »فهميدن« هاي فعل ،)6( نمونة در

 حسـاب  به معني هم جمله اين در گرفتن قرار هنگام حجمي، وارة طرح از برخورداري دليل
. است حجمي نيز، )7( نمونة در »خواباندن« و »گذاشتن« فعل دو تصوري وارة طرح. آيند مي

 مفهـوم  ارهو طـرح  ايـن  كمـك  به و دارند حركتي وارة طرح دو هر »واسا« و »كن صبر« افعال
 و »نكـردن  كـار « شـدن  معنـي  هم سبب حركتي وارة طرح همين. كنندمي بازنمايي را مشابهي

 زور «و »كـردن  تـلاش « فعل دو معنايي هم مورد در آنچه و دشومي )9( نمونة در »خوابيدن«
 قـدرتي  وارة طـرح  طريق از كه است مفهوم دو اين اي واره طرح تشابه از حاكي بينيميم »زدن
 در شـناخت  عملكرد مبناي بر توانمي كه ميشود ملاحظه ترتيب، اين به ؛است بازنمايي قابل
 .داد دست به زباني هايختسا اين گيري شكل چگونگي براي يتوجيه انسان
  

  شناخت در جايگزيني -6
    شده، حال پرسش اين است كه چرا بـراي مثـال، از ميـان فعلهـاي      با توجه به مطالب مطرح

بـراي   »دويـدن «، تنهـا  »دويدن، راه رفتن، قدم زدن، لي لي كـردن، حركـت كـردن و غيـره    «
تـوان در  جـايگزيني بـافتي را مي  معني بافتي انتخاب ميشود؟ ايـن   عنوان هم به »تلاش كردن«

  .مشاهده كرد )11( ةنمون
  .بايد خيلي تلاش كني تا به نتيجه برسي) الف )11(

  .بايد خيلي بدوي تا به نتيجه برسي) ب   
  

 هاي مطـرح دريافت كه از ميان فعلتوان تر به معني اين دو فعل، براحتي ميعميق با نگاهي

واقـع، ايـن دو    اسـت و در  »حركت و تلاش زياد«م نمايندة مفهو »دويدن«شده در بالا، تنها 
لي لـي  «يا  »راه رفتن«يقين، افعالي نظير  به. كندهتر از هر فعل ديگري بازنمايي ميمفهوم را ب

باشند، زيـرا هـر يـك از ايـن افعـال       »تلاش كردن«توانند جايگزين مناسبي براي نمي »كردن
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بـه آنهـا افـزوده شـود، بـه فعـل       ] دنتلاش كـر [+ وقتي در شرايطي قرار بگيرند كه مؤلفة 
اصل بالاترين حد تلاش انسان را  در »دويدن«تر،  به عبارت ساده. مبدل خواهند شد »دويدن«

و  »كـار نكـردن  «همچنـين اسـت در مـورد    . نمايانـد مي »حركت كـردن «هاي  در تمامي گونه
ثابـت  «وم بيش از هر فعـل ديگـري مفه ـ   »خوابيدن«. مطرح شد )9(كه در نمونة  »خوابيدن«

ها منجر  نزديكي مفاهيم واژه به عبارت ديگر، ؛را به ذهن متبادر ميكند» ماندن و عدم تحرك
  .شود كه البته پيامد آن هرگز هم معنايي مطلق نخواهد بوديي آنها ميمعنا به هم

نيـز   )16(تـا   )12(هـاي   اهميت نقش شناخت انسان را در جايگزيني معنـايي در نمونـه  
  .ردتوان مشاهده كمي

  
  .ماشينش تو جاده معلق زد) الف.  )12(

  .ماشينش تو جاده چپ شد) ب    
  .برو دو تا قرص بخور) الف.  )13(

  .برو دو تا قرص بينداز بالا) ب    
  .رفتم يك شير خريدم) الف.  )14(

  .رفتم يك شير گرفتم) ب    
  .صورتش سرخ شد) الف.  )15(

  .صورتش گل انداخت) ب    
  .رو تلويزيون را روشن كنب) الف.  )16(

  .برو تلويزيون را بگير) ب    
  

يز نمايندة تـلاش انسـان   ن )12(در نمونة  »معلق زد«به جاي  »چپ شد«جايگزيني واژة 
وارة هـر دو   اين امر به دليل تشابه طـرح . است »معلق زدن«تر كردن درك مفهوم براي راحت
كـي  افـزون بـر ايـن شـباهت، نزدي     ؛اسـت  »چپ كردن«و  »معلق زدن«نظر، يعني فعل مورد

ي ترين انتخاب بـراي ايـن جـايگزين   مناسب »چپ كرد«شود تا مفاهيم هر دو واژه نيز سبب مي
قل «هاي موجود، افعال ديگري مثل تلقي شود و همين مسئله باعث ميشود تا با تمام مطلوبيت

ند كه هر دوي چدر اين جمله قرار نگيرد، هر »معلق زدن«به جاي  »سر خوردن«يا  »خوردن
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ورداري اما بايد توجه داشت كه صـرفاً برخ ـ . وارة حركتي برخوردارند اين افعال هم از طرح
ايـن  . ها براي جايگزيني معنايي باشد تواند عامل اصلي انتخاب واژهاي مشابه نمي واره از طرح

    »ختنبـالا انـدا  «كنيم؛ آنجا كـه فعـل   نيز مشاهده مي) 13(اي است كه در نمونة  همان مسئله
بـراي انسـان    »بالا انـداختن «آنقدر مفهوم واژة . در جمله قرار گرفته است »خوردن«جاي  به

بـه كـار بـرد و ايـن      »خـوردن «جاي فعـل   ملموس و عيني است كه ترجيح ميدهد آن را به
سر «هاي ديگري مانند  گيرد و اين افعال را از ميان گزينهصميمي ميشناخت است كه چنين ت

تـوان چنـين   و جز آن برميگزيند، زيرا در برخي بافتهـا مي  »جويدن«، »ورت دادنق«، »كشيدن
متصور شد، ولي انسان با تكيه بر شناختش بـا توجـه بـه     »خوردن«هايي را براي فعل  معني

لحـاظ   دهد كـه بتوانـد بـه   شكلي انجام مي موقعيت فعل در جمله، بهترين انتخاب خود را به
نيز شاهد همـين   )16(، و )15(، )14(هاي  در نمونه. آيد ادراكي جانشين مطلوبي به حساب

  .   ايم مسئله
  

 نتيجه -7

به هنگام نگارش مقالة حاضر، سعي نگارنده بر آن بود تـا در هيئـت يـك دانشـجوي پيـرو      
هـاي تصـوري    واره معنايي بافتي از رهگـذر طـرح   شناسان شناختي، به بررسي هم آراي معني

تواند باشد، آن هم در شرايطي كه چيزي به نـام  چه مي »ضاي ذهنيف «اين كه اساساً . بپردازد
هـاي   واره كـه طـرح  شناسـان نيسـت، يـا اين    ناسان و عصـب ش ذهن اساساً مورد تأييد زيست

توانند شكل بگيرند، آن هم در شرايطي كـه  ه در جايي نامعلوم به نام ذهن ميتصوري چگون
را مورد نظر داريم،  »تصور«چه مفهومي از كه واره روشن است و نه اين ن از طرحنه منظورما

  .كلي دگرگون كندمعنايي بافتي ب ا را در وقوع همتواند استدلال ممي
معنايي بافتي را به شكلي بسيار ساده و از طريق چند گزارة شـرطي   شايد بتوان وقوع هم

شوند، توجيـه كـرد؛ ولـي ايـن بحـث بـه بررسـي        حافظه و بر حسب قرارداد انبار ميكه در 
  .استديگري نيازمند است كه از حوصلة اين مقاله خارج 
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